
مامان و بابا و دنیز  می خواستند به خانه ی نو اسباب کشی کنند. 
دنیز  باید به مدرسه ی جدید می رفت.
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که رفتن به خانه و مدرسه ی جدید مامان و بابا می گفتند 
خیلی هیجان انگیز است.
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ولی دنیز  اصلًا هیجان زده نبود.
او نگران بود.
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گر دنیز خانه ی نو را دوست نداشته باشد، چی؟ ا
گر همسایه هایشان مهربان نباشند، چی؟ ا

7


